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گرافیک ایرانی
با میهمانان آن سوی آب

ــش بخورد  ــود زمین آبی که بر آس
زود/ دریا شود آن رود که پیوسته روان 
است. اگر سالنی که استفان زاگمایستر 
از تجربه های کاری و شیوه های جدید 
دیزاینش گفت فراموشمان شده، سالن 
ــخنرانی رودی بارو و کن کاتو، هفته  س
پیش در موزه هنرهای معاصر یادمان 
ــالنی که حتی برای ایستادن  هست؛ س
ــدیم  ــور ش ــت و مجب ــا نداش ــم ج ه
ــخنران،  ــت س ــکو، بغل دس ــه س گوش
ــخنان  ــدا کنیم و س ــای کوچکی پی ج
ــم و بعد،  ــوش کنی ــان را گ طولانی ش
تمام موزه را راه برویم تا کارهایشان را 
مشتاقانه ببینیم. در حالی که جلسات 
ــی  صنف ــن  انجم ــی  عموم ــع  مجام
ــختی  ــران به س ــک ای ــان گرافی طراح
ــتقبال از  ــد، اس ــد نصاب می رس به ح
ــخنرانی هایی از این  ــگاه ها و س نمایش
ــت؛  ــور و جالب توجه اس ــت پرش دس
ــخنرانی هایی که در  ــگاه ها و س نمایش
ــباب  ــال های اخیر بیش از پیش اس س
ــوتان  پیش کس از  ــی  بعض ــوری  دلخ
ــم، چرایی  ــده. مه ــران ش ــک ای گرافی
ــتقبال از طراحان «خارجی» است.  اس
طراحانی که از آن سوی آب ها می آیند، 
ــای  نگرش ه و  ــا  رویکرده ــا،  حرف ه
ــن دارند.  ــه گرافیک و دیزای ــدی ب جدی
ــرای کار که  ــی ب ــا ایده های ــا نه تنه آنه
سبک های جدیدی از زندگی طراحانه 
ــد. درحالی که در گرافیک  با خود دارن
ایران نه کتاب جدیدی نوشته  می شود، 
ــازه ای دارد و  ــرف ت ــخنرانی  ح ــه س ن
ــا،  گلایه ه و  ــا  خاطره ه ــه  درحالی ک
ــادی به نظر  ــت، ع ــرار مکررات اس تک
ــتاق  ــو ایران مش ــل ن ــد که نس می رس
ــا ایده ها و  ــنیدن طراحانی ب دیدن و ش
حرف های جدید باشند. نسل نو ایران، 
ــراری، از خاطره های  ــای تک از حرف ه
ــراری   که  ــترهای تک ــراری و از پوس تک
ــال های گذشته بارهاوبارها  در تمام س

ــمع و بصر و نشر رسیده  خسته و  به س
ملول شده.  دانشگاه ها و سرفصل های 
آموزشی شان سال هاست که بی تغییر 
مانده و کهنگی و ناکارآمدی اش منجر 
ــیس آموزشگاه های خصوصی  به تأس
ــکاف میان  ــده که تلاش می کنند ش ش
ــد.  ــر کنن ــا  را پ ــگاه و واقعیت ه دانش
ــم  ــگاه ها ه ــه در آن آموزش ــد ک بمان
ــای تخته اند.  ــتادان پ گاهی همان اس
ــوز در خم کوچه  ای   گرافیک ایران، هن
ــت که مصاحبه ها و سخنرانی های  اس
ــش از«هنر  ــده ترین طراحان شناخته ش
ــد  ــدروز بع ــد و چن ــک» می گوی گرافی
ــری می گوید  ــان طراح، جایی دیگ هم
ــل نو پای  ــت». نس ــک هنر نیس «گرافی
ــویی  ــیند.  از س ــیالیت نمی نش ــن س ای
از  ــی  مهم ــش  بخ ــرای  ب ــت کم  دس
ــت و نه  ــو، گرافیک، نه هنر اس ــل ن نس
ــاعری. برای اینها گرافیک،  ــعر و ش ش
ــت، یک تخصص است. یک  دیزاین اس
ــغولی  ــت، نه دل مش ــغل جدی اس ش
آخرهفته ای. مثل نسل های پیشین به 
ــا از آن پول  ــق هم می ورزد ام آن عش
ــط و اجاره خانه  ــی آورد، قس ــم درم ه
ــغلی  ــتن ش داش از  و  ــد  ــم می ده ه
ــت.  ــحال اس چنین هیجان انگیز خوش
ــد آن  ــدی می گیرد و برای رش آن را ج
تلاش می کند. می خواند، یاد می گیرد، 
ــت وجو می کند و حرص و ولعی  جس
هم برای شنیدن حرف های نو و دیدن  
ــی، از  ــای جدید دارد؛ از هرکس روش ه
ــت غر  ــه هرزبان. کافی ا س هرکجا و ب
نزنند و حرف تازه بگویند.  برای همین 
هم قدردان تمام کسانی ا ست که برای 
ــار و طراحان بزرگ جهان در  حضور آث
ایران تلاش می کنند؛ از انجمن صنفی 
ــران گرفته تا ایرج  ــان گرافیک ای طراح
ــا و لادن رضایی ها که  میرزاعلیخانی ه
بی منت پنجره جهان را برای طراحان 

نسل نو ایران باز می کنند. 

تابلو كلمات

از شاعرانگی در نقد تا نصیحت کیارستمی

ــه «آدینه» هم  ــه ۶۰ در ماهنام ــه در ده ــی ک ــر دارم هنگام به خاط
ــگاهی از طرح های  ــتم، نمایش ــردم و هم می نوش ــری می ک تصویرگ
ــد.  ــمیعی برگزار ش ــرای صادق س ــیدمثقالی در کتابس ــن فرش رنگی
ــازی های آشنا و مألوف این  ــگاه، نه مانند تصویرس کارهای آن نمایش
ــباهت  ــاز او ش ــترهای عمدتا دست س هنرمند بزرگ بود و نه به پوس
ــتر  ــتنباخ را بس ــی، ۵۰ ورق مرغوب کاغذ اش ــید مثقال ــت. فرش داش
کارهایش قرار داده بود و با مدادشمعی و مداد رنگی و با رنگ های 
ــبز و... و با اجراهایی  ــی و نارنجی، بنفش، س ــاد، صورتی، زرد، آب ش
ــود. هنگام ورود به  ــف غوغایی به پا کرده ب ــت رها و بی تکل بی نهای
ــتی، حس می کردی  ــالن، همین طور که از مقابل تابلوها می گذش س
ــتین تابلو وزیده و طرح ها، نقش ها و رنگ ها را با خود تا  باد از نخس
فریم پنجاهم به حرکت و جنبش در آورده است. مست تماشای آثار 
ــلو از در وارد سالن شد.  مجذوب کننده مثقالی بودم که آیدین آغداش
نگاهی سرسری به کارها انداخت و هنگامی که مکث و دقت من را 

دید، گفت آخه اینا دیدن دارند؟ 
ــمی آدینه یک متن بنویسم و  من آمده بودم تا برای صفحه تجس
البته بار دومم بود که این نمایشگاه را با دقت و شور بسیار می دیدم. 
ــات  ــگاه اول و احساس ــم که به ن ــش آموخت ــال پی ــان ۳۰ س از هم
ــت کم  ــبت به اثر هنری خیلی تکیه نکنم و دس ــنجیده اولیه نس نس
ــتر از نمایشگاه دیدن کنم که در آمدم و به آیدین گفتم:  دو بار یا بیش
ــخیص دهد که  ــو را می بیند، می تواند تش ــی تابلوهای ت ــده وقت بینن
ــت بپرسد قیمت این سیب،  ــیده ای، حتی ممکن اس چه زحمتی کش
ــت؟ و ادامه  ــما چقدر اس ــن ترمه یا ظروف آنتیک در تابلوهای ش ای
ــیده  ــوان گفت آیدین چه زحمتی کش ــه آثار تو می ت ــگاه ب دادم در ن
ــه عالی زیربار تکلف و  ــی در مقابل آثار مثقالی می توان گفت: چ ول
ــید و مسافت زیادی از  تفاخر تکنیکی زائد نرفته... بحث به درازا کش
ــرای خیابان وزرا به سمتی حرکت کردیم. باری، من نقد کوتاه  کتابس
ــگفت فرشید مثقالی نوشتم، با این تیتر: «تراژدی به  خود را بر آثار ش

روایت رنگ های شاد».
ــید  ــخص فرش ــگاه، ش ــه نماند که در هنگام برپایی نمایش ناگفت
ــا را خانمش پیگیری می کرد. من اصلا  ــی در ایران نبود و کاره مثقال
ــان را هرگز ندیدم. تا روزی عباس کیارستمی  ــان و نه خانمش نه ایش
ــام دالوند را  ــه می خواهد فردی به ن ــر آدینه تماس گرفت ک ــا دفت ب
ــتمی  ــه آدینه و نقد من را دیده و به کیارس ــد. گویا مثقالی مجل ببین
ــود؛ آنچنان که  ــراز رضایت کرده ب ــته من اب ــه بود و لابد از نوش گفت
ــخصا به آدینه آمد تا مراتب تشکر دوستش را به من  ــتمی ش کیارس
بگوید (حافظه من چنین چیزی را ذخیره کرده است). آن زمان فیلم 
«خانه دوست کجاست» عباس کیارستمی تازه داشت اکران می شد. 
ــتمی از دفتر  این همه مقدمه چینی کردم تا بگویم، وقت رفتن کیارس
ــات و  ــعی کن عواطف، احساس ــی به من گفت: «س ــه، خصوص آدین
توصیفاتت را جاهای دیگری خرج کنی و این قدر نقدهایت را در زر و 
زیور کلمات شاعرانه و توصیفات ادیبانه نریز؛ زیرا مخاطب به سختی 

منظور فنی تو را ازلابه لای این همه شاعرانگی درک می کند».
ــی ماند. نکته ای  ــن حرف هایش در ذهن من باق ــت، اما طنی او رف
ــن تا ته قضیه  ــت و م ــزد کرد، خیلی بار معنایی داش ــه به من گوش ک
ــته ای برای چاپ ارائه  ــماره بعد دیگر نوش ــد که از ش را گرفتم. این ش
ــناس که ادیبی ممتاز  ــادروان دکتر علی محمد حق ش نکردم. روزی ش
ــی قهار بود در تحریریه آدینه به من رو کرد و گفت: «چرا  و زبان شناس
ــیرین و شاعرانه  ــما که خیلی ش ــما نمی خوانیم؟ ش دیگر چیزی از ش
ــتم. به دلیل همین  ــخ دادم از نثر خودم راضی نیس ــی؟ پاس می نویس
ــتن گرفته ام». به استاد  ــت که روزه ننوش ــی و شاعرانگی اس زیبانویس
ــتر قطعات ادبی اند تا نقد.  ــم بیش گفتم این چیزهایی که من می نویس
ــود  ــم تا ببینیم چه می ش ادامه دادم: «به همین دلیل فعلا نمی نویس
ــال چیزی برای نشر ننوشتم. برای خلوت خودم  ــد که تا ۱۰ س و این ش
ــدم، تدریس کردم،  ــال، پدر ش ــر هرگز. در این ۱۰ س ــرا؛ اما برای نش چ
ــق کردم... .  ــردم. خواندم و تحقی ــم و راه های زیادی طی ک ــفر رفت س
ــان و هم  ــم مخاطب ــردبیران و ه ــم س ــال ها، ه ــه در آن س درحالی ک
ــد، زمانی که  ــال بع ــته های من راضی بودند. ۱۰ س ــدان از نوش هنرمن
ــردبیر روزنامه ایران بود و مسعود شهامی پور، مسئول  ــرا نوری، س کس
ــتن کردم. حتی  ــروع به نوش ــات داخلی، آرام آرام برای ایران ش صفح
زمانی که با شهامی پور در ماهنامه گلستانه در دوره نخست همکاری 
ــه۸۰)، ارتباط حرفه ای  ــر دهه ۷۰ و اوایل ده ــن با این مجله (اواخ م
ــتانه همه کاری کردم جز اینکه نقد  بسیار نزدیکی داشتیم، برای گلس
ــتانه  ــم و برای جبران این منظور، علی اصغر قره باغی را به گلس بنویس
معرفی کردم. (البته بعدها یک دوره خیلی جدی در گلستانه نوشتم) 
ــیوه  ــی بر ش ــه یادماندن ــدار ب ــتمی در آن دی ــد کیارس ــاری، نق ب
ــی من تاثیری همیشگی گذاشت. من هم هنوز جوان بودم.  نقدنویس
باید زمان می گذشت تا بدانم آن نوشته های نخستین من در زمره به 
اصطلاح «نقدهای توصیفی» بوده اند. یعنی نخستین گونه های نقد 
ــعرا و ادیبان با نثری زیبا به توصیف آثار نقاشان و پیکره سازان  که ش
ــروع کرده  ــن هم از توصیف ش ــم که م ــد. الان می فهم می پرداختن
ــتم که توسط یک فیلمساز پیشرو که به  ــانس را داش بودم، اما این ش
ــت، مورد ارزیابی قرار بگیرم. این را  ــهور اس ــادگی در کمال» مش «س
اضافه کنم که شاعرانگی در نقدنویسی از زهر و سم برای نویسنده و 
هنرمند مهلک تر است؛ بلایی که اهل قلم غیرمتخصص در هنرهای 

تجسمی، برسر بسیاری از نقاشان ما در این ۷۰ سال آورده اند. 
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اتاق روشن

  احمدرضا دالوند

ــت. آنها یند که راه شخصی  «آینده از آن جوان هاس
ــکل دادن به  خود را می یابند و دیر یا زود راهی برای ش
ــا درس های مهمی برای  ــان پیدا می کنند، ام ایده هایش
ــه» به آنها پیشکش  ــت که «دارالهندس باتجربه ها هس
ــاعر، بنیان گذار  می کند». اینها چکیده نظرات کمال الش
گروه بزرگ معماری دارالهندسه است؛ معماری که در 
ــران او میراث دار نگاه  ــال ۲۰۰۸ درگذشت و حالا پس س
ــده اند. به واسطه این  ــهر، معماری و آینده ش پدر به ش
ــت، سر و  ــتقر اس گروه معماری بزرگ که در بیروت مس
ــهرهای زیادی تغییر کرده. مکه از شهرهایی  ــکل ش ش
ــاعت» و دیگر  ــرج س ــاخت «ب ــطه س ــت که به واس اس
ــن گروه،  ــوی ای ــته از س ــال گذش برج ها در یکی، دو س
ــرام - که  ــران بیت االله الح ــت. زائ ــره داده اس تغییرچه
ــهر را شامل می شوند-  ــافران عمده و نهایی این ش مس
ــول روبه رویند. کعبه  ــهری در حال تح ــن روزها با ش ای
ــجدالحرام در میان  ــت. مس ــره جرثقیل هاس در محاص
ــده. زائران بر  ــیده محصور ش ــای سربه فلک کش برج ه
ــجدالحرام که می نشینند، در افق دیدشان  پله های مس
برج های بلندمرتبه و جرثقیل های بی شمار را می بینند 
ــد. همه اینها  ــغول کارن ــبانه روز مش که بی صبرانه و ش
ــن، تصویر  ــت. ای ــجدالحرام اس ــعه مس طرح های توس
ــت که با برج ساعتش تکمیل می شود.  امروزِ  مکه اس
ــب چنین  ــدف از نص ــعودی می گویند ه ــئولان س مس
ساعتی در مکه آن است تا ۱/۵ میلیارد مسلمان جهان 
ــان به وقت گرینویچ  ــتفاده از زم ــن پس به جای اس از ای
 Islamic Mean ــا ــلامی ی ــان GMT، از زمان اس یا هم
ــتفاده کنند. ساعت جهانی یا ساعت  IMT (Time) اس
ــه زمان در  ــت که ب ــی اس ــچ (GMT) اصطلاح گرینوی

گرینویچ لندن اشاره دارد.
ــتباه  ــاعت هماهنگ جهانی اش  این زمان نباید با س
ــا ۰٫۹ ثانیه با  ــاعت می توانند ت ــود. این دو س ــه ش گرفت
ــته باشند و هردو به نحوی مبدأ ساعت  هم تفاوت داش
ــتند. اما چرا ساعت مکه  ــورهای جهان هس زمانی کش
ــود؟ پاسخ این سؤال  ــاعت گرینویچ ش باید جایگزین س
ــرکت کنندگان در همایش «مکه؛  ــال پیش ، ش را پنج س
ــاره به اینکه مکه  مرکز زمین» در قطر دادند. آنها با اش

ــه به عنوان  ــد از زمان مک ــت، گفتند بای ــز زمین اس مرک
ــتفاده  ــای گرینویچ لندن اس ــی به ج ــان واحد جهان زم
ــود. استدلالشان این بود که ساعت گرینویچ براساس  ش
ــار انتخاب  ــتعماری انگلیس به عنوان معی ــیطره اس س
ــود. این  ــن آن ش ــه جایگزی ــاعت مک ــه باید س ــده ک ش
ــریعت بودند که  ــلمان ژئولوژی و ش ــده، علمای مس ع
ــاعت مکه به عنوان زمان واحد جهانی  ــتند از س خواس
ــوند، چراکه معتقد ند  به جای گرینویچ لندن بهره مند ش
ــه، مرکز زمین  ــان داده مک ــات علمی دقیق نش تحقیق
ــتفاده از ساعت  ــمار می رود. بنابراین خواستار اس به ش
ــاعت  ــدند. این س ــای گرینویچ ش ــه به ج ــلامی مک اس
ــخص می کند و  ــی در جهان مش ــر مکان ــه را در ه قبل
ــواف دور کعبه از چپ به  ــا حرکت ط ــای آن ب عقربه ه
راست و برعکس عقربه های ساعت های موجود است. 
ــی علمای  ــس اتحادیه جهان ــاوی، رئی ــف القرض یوس
ــلمان، طی این همایش از علمای مسلمان دعوت  مس
ــهر  کرد زمان را به وقت مکه تغییر دهند؛ چراکه این ش
ــازندگان ساعت مکه معتقدند  مرکز کره زمین است. س
ــتاوردهای علمی، در مرکز  ــاعت با توجه به دس این س
ــاعت  زمین قرار دارد و اگر به جای گرینویچ به عنوان س
جهانی مورد استفاده قرار گیرد، کاملا درست است. این 
ــان می دهد  ــاعت، قبله را از هر مکانی در جهان نش س
ــت و  ــاعت های فعلی اس و عقربه های آن برعکس س
ــمانی بوده و حتی  ــتاره ها و اجرام آس ــد حرکت س مانن

موافق گردش خون در بدن انسان است. 
ــتدلال ها که بگذریم، موضوع مهم درباره  از این اس
ساخت وساز های اخیر اطراف کعبه، تهدیدی است که 
هویت معمارانه قبله دوم مسلمانان را تهدید می کند. 
ــرام عقیده  ــعه بیت االله الح ــد مجریان طرح توس هرچن
دارند این ساخت وساز ها همسو با تحولات طبیعی مکه 
ــت، بااین حال، منتقدان این اقدامات،  و امری ناگزیر اس
ــت و منظره  ــتند. هویت مکه در حال تهدید اس کم نیس
ــم زائران است. منتقدان بر  نازیبایی از مکه مقابل چش
این عقیده اند که اماکن و محلات قدیمی مکه معظمه، 
ــت و البته پاسخ  ــیب دیده اس با این طرح ها به کلی آس
سازندگان این برج ها به انتقاد ها این بوده  که سالانه ۹ 
ــوند که این  میلیون زائر بیت االله الحرام وارد مکه می ش
ــه ۱۰ میلیون نفر خواهد  ــال آتی ب میزان در یکی، دو س
ــکان و ارائه خدمات به  ــید. این شهر پاسخ گوی اس رس
ــت و مکه نیازمند تغییراتی در سطح کلان  این عده نیس
ــازی است و راهی جز این طرح های  معماری و شهرس

بزرگ وجود ندارد. 
ــهر مکه  ــاهد مرگ ۹۵ درصد از تاریخ ش تا امروز ش
ــا مدخل های مجامع جهانی  ــم. درحالی که تنه بوده ای
ــراث  فرهنگی  ــار می ــش تخریب آث ــوع افزای ــه موض ب
ــه گالف  ــوان در آمارهای مؤسس ــتان را می ت در عربس

به دست آورد.
 این مرکز معتبر که رصد فعالیت های ساخت و سازی 
و عمرانی را در سطح جهان به عهده دارد، چندی پیش 
ــعودی ها،  ــال اخیر، س ــی فاش کرد در ۲۰ س در گزارش
ــهر  ــتانی ش ــاختمان های باس ــل ۹۵ درصد از س حداق
ــتون های دوره عثمانی و  مکه را تخریب کرده اند که س

عباسی از مهم ترین آنهاست، به طوری که حتی گزارش 
شده ستونی که مسلمانان معتقدند پیامبر اکرم(ص) از 
ــاز کرده نیز از گزند بلدوزرها  کنار آن معراج خود را آغ
و ماشین های تخریب به دور نمانده. حتی سال گذشته 
ــار تاریخی  ــی از مدافعان آث ــه او را یک ــارز ک ــس چ پرن
ــفر کرده بود تا نگرانی  ــتان س جهان می دانند، به عربس
ــتانی مکه با مقامات  ــاره وضعیت آثار باس خود را درب
ــعودی در میان بگذارد، اما هنوز روشن نیست آیا این  س
بریتانیایی، توانسته سعودی ها را قانع کند با روش های 
ــتاره خود را بالا  دیگری به جز تخریب، هتل های پنج س

ببرند یا نه؟ 

درباره برج ساعت مکه و ساخت وسازهای اطراف کعبه

گرینویچ عربی
 نيما توسلى

ــان  ــی آن را اختلال می داند؛ اختلالی در مغز که یکباره انس روان شناس
ــی، ولی بدنت در  ــنوی، می بین ــه خواب می برد. البته خوابی که می ش را ب
ــان  ــر می برد و تو نمی توانی هیچ عکس العملی را از خود نش خواب به س
دهی. این واقعه زمانی اتفاق می افتد که تو بخواهی یکباره دربرابر اتفاقی 
ــد. زمان که به  ــر باز زن ــی و بدنت از همراهی س ــان ده ــل نش عکس العم
ــد، این حس که نامش کاتالپسی است و معنی شده است به  درازا می کش
چوب وارگی، تو را به یک ناظر تبدیل می کند؛ ناظری که بر محیطش اشراف 
ــاس غربت و  ــت. یک نوع احس دارد ولی از دخل و تصرف در آن ناتوان اس
دوری با محیطی که در آن وجود دارد. به یک نوعی دچار فقدان می شوی، 
ــی، انگار احساس کنی درک  ــده باشی، انگار دیده نشده باش انگار ناامید ش
ــی و با خودت مدام زمزمه  ــوی و به یک جمله بزرگ و هولناک برس نمی ش
ــت به  ــن تو را از درون آنقدر خالی کند که دیگر دس ــی «چه فایده» و ای کن

ــیء با تو رفتار  ــت، تو نگاه کنی، مثل ش هیچ کاری نزنی. بخوابانند زیر گوش
کنند و تو را بیندازند گوشه و تو هیچ نگویی، حتی به تو صدمه بزنند، پایت 
ــه درد را به خوبی حس می کنی  ــع کنند و تو صدایت درنیاید، با اینک را قط
ــت؛ نوعی  ــت این نوعی تازه از مردن اس و خوب می فهمی این زندگی نیس
ــیده اید. آثاری که در  ــف تازه رس مردن که تو و جامعه ات با هم به این کش
ــکل عکس و چیدمان و ...  ــری جرجانی با تکنیک های مختلف و به ش گال
ــی قرار گرفته اند، انگار از این جنس  گرد هم آمده اند و تحت عنوان کاتالپس
ــای مختلف، چه در  ــی تمام کارها در فرمت ه ــا دارند. بازیگر اصل حرف ه
ــتیکی ماکت است  ویدئوآرت، چه در عکس و چه در چیدمان، یک تنه پلاس
ــت و در جای دیگر خودش را و در  ــت داده اس که در یک جا پایش را از دس
جای دیگر انگار دیگری را از دست داده است. او در کارها عاشق است ولی 
ــت یا پا دارد ولی  ــوقی ندارد. دهان دارد ولی حرفی ندارد. گاهی دس معش

عکس العملی ندارد. 
ــمی ندارد که درون گودی صورتش تو  او همه چیز را می بیند ولی چش
ــتاده،  ــته، خوابیده، ایس ــت، همه جا، در تمام آثار، نشس را جذب کند. او هس
ــش را فریاد می زند  ــت. او با همین کارهایش، نبودن ــی در هیچ کجا نیس ول
ــته اند به این ایده با یک بازیگر  و اعتراض می کند. گروه هنرمندی که توانس

ــانند، سام کلانتری،  ــان را بپوش توانا به نام ماکت، رنگ و جلای حرف هایش
ــا جان نثاری، هومن نوبخت، پدرام تنعمی، مریم عنایتی، لیلا میری و  آتوس
ــتند. اگر می توانستند فضاهای دیگر را در کارهایشان  پونه جعفری نژاد هس
ــاندند،  ــت امروزین می کش ــهر و خانه و زیس دخالت دهند یا ماجرا را به ش
ــود بگیرد و ما به  ــوی هولناک تری به خ ــت رنگ وب این تصورات می توانس
شکلی از کاتالپسی می رسیدیم که در عین سکوت، مبارز است و با نگاهش 
ــاگرش  ــدان می کند. به تماش ــار عذاب وج ــاگر را دچ ــکوتش تماش و با س
ــت.  ــده و روزمرگی تو را بی حس کرده اس ــی ش می گفت که تو نیز کاتالپس
ــتانت را نمی بینی، حتی آنکه  محیط را نمی بینی، آدم ها را نمی بینی، دوس
ــودش را به هر کاری زده  ــپارد یا آنکه خ ــه دارد کم کم جان می س آن گوش
ــک و تاریک  ــده. اما در یک فضای کوچ ــخ ش ــت، نمی بینی و انگار مس اس
ــت که  ــاید این همان هنری اس یک گالری مگر چقدر می توان حرف زد. ش
ــت تر و  ــود و قدری با مردم روراس ــیده ش نیاز دارد به فضای عمومی تر کش
ــی که من دیدم، هشداری بود به  ــخن بگوید. کاتالپس ــتی تر س بی رودربایس
ــانی که وجدان و اخلاق و حس و عملش افول کرده و به نوعی تن به  انس
یک هیپنوتیزم ویرانگر داده است؛ مثل کسی که تن به خوابی سپرده است 

که هرچه فریاد بزنی با اینکه بیدار است، تن به بیداری نمی دهد.

چوب وارگى، بيمارى انسان معاصر 

 حسين گنجى

 تورج صابرى وند
  طراح گرافيك

ابهام زدايى از ماجراى ونيز

ــت و ناپایدار؛  ــر با دنیای اقتصاد متزلزل اس پیوند هن
ــه ای دیگر  ــتنی و لحظ ــیرین و دوست داش ــه ای ش لحظ
ــاب اقتصاد  ــازی هنر روی طن ــده. بندب ــخ و نگران کنن تل
ــا به بیان  ــیب پذیربودن ذات هنر ی ــانگر آس ــواره نش هم
ــت. هر  ــاکله های آن اس ــاس و ظریف بودن ش دیگر حس
ــادی در جهان بر بازار  ــداد، هر کنش و واکنش اقتص روی
ــاس هنر تأثیر می گذارد. با اینکه برگزاری بی ینال ها،  حس

ــارکت  حراج ها یا خرید آثار هنری از جمله مصادیق مش
ــا هنرمندان  ــت، ام ــا هنرمندان اس ــش خصوصی ب بخ
ــتقبال نهادهای  ــی در زمینه اس ــه دل نگرانی های همیش
ــتیبان، از خود دارند و گویا به شکلی کلی تر هنر  مالی پش
ــت؛ اضطرابی  همواره با اضطراب و نگرانی در پیوند اس
ــودجویی عده ای خاص در  بجا خصوصا آنجا که پای س
ــرمایه دار وسط می آید  ــت. اما وقتی پای یک س میان اس
ــود، درآمدش  ــرف بیمارگونه دارایی خ ــه به جای مص ک
ــر می کند، این  ــرفت و تعالی فرهنگ و هن ــرف پیش را ص

اضطراب شاید بی مورد باشد. 
ــمی در جهت شرکت در  حرکت مرکز هنرهای تجس
ــارکت با بخش خصوصی  بی ینال ونیز و همکاری و مش

در این زمینه، باوجود همه حرف وحدیث ها و نگرانی ها، 
تصمیم درستی بود که باید روزی گرفته می شد. این امر 
ــت و در بخش های  ــابقه هم نیس ناگهانی و به دور از س
ــود. اگر  ــه انجام می ش ــت ک ــی سال هاس ــر فرهنگ دیگ
ــرمایه گذار خصوصی کتابی منتشر نمی کرد، صنعت  س
ــر به بالندگی کنونی می رسید؟ مگر غیر از این است  نش
ــرمایه گذاران خصوصی می سازند؟  که اکثر فیلم ها را س
چنددرصد از سرمایه گذاران کنسرت های موسیقی افراد 
ــتیوال های فیلم در دنیای  ــتند؟ مگر فس غیردولتی هس
ــد؟  ــتفاده نمی کنن ــی اس ــرهای خصوص آزاد از اسپانس
ــیاری از  ــدارس غیردولتی و بس ــت که م ــا جز این اس آی
ــتیبانی مدیران  ــای دیگر فرهنگی و هنری از پش پدیده ه

ــت که وقتی این  ــود می برند!؟ چگونه اس غیردولتی س
ــیت برانگیز  ــمی می افتد، حساس ــاق در بخش تجس اتف
ــابقه  ــت که چون مسبوق به س ــود؟ آیا جز این اس می ش
ــر  ــودن ه ــه نوب البت ــزد!؟  ــب برمی انگی ــت، تعج نیس
ــودش را دارد و نباید  ــی، بگومگوهای خاص خ تصمیم
ــت؛ آنچه در این بین جای سؤال دارد  از آن واهمه داش
ــا جایی پیش  ــارکت ت ــت که وقتی در مورد مش این اس
ــرمایه گذار خصوصی سود می بریم، در  می رویم که از س
ــمی  ــن برنامه ریزی و اجرا نباید از انجمن های تجس زمی
ــتفاده  به عنوان نمایندگان منتخب تولیدکنندگان آثار اس
ــارکت و  ــتر مش ــش دولت فراهم کردن بس ــرد؟ آیا نق ک
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